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 چکیده:
کــه  اشــاره شــده« قــرآن کــريم»از دی در آيــات متعــدّ

ها و زمين را در شـش روز آفريـد. در   آسمان ،خداوند
ــات  ــن آي ــارة  ،تفســير اي مقصــود از شــش روز و درب

ها و تنافي آن با قـدرت  چگونگي آفرينش تدريجي آن
رخ داده است. اختلاف نظر زيادی ميان مفسرين  ،الهي

مقصـود آن اسـت کـه طـول عمـر      به بـاور ملاصـدرا،   
اسـت کـه هـر روز     شش روز ربوبي ،ها و زمينآسمان

که يکي  ،آن معادل هزار سال است. وی نظريه خود را
حرکت جـوهری اسـتوار    ، بر نظريةاز ابتکارات اوست

ضــمن يــادآوری نظــرات  ،ســاخته اســت. ايــن مقالــه
، به شرح سخن در اين باب ترين شيعه و اهپ سنّمفسّ

 .پرداخته استصدرالمتألهين 

ينش شـش  آفرينش، حرکت جوهری، آفر :هاهواژکلید
 .صدراملا ،روزه
 

 

Abstract: 
It is alleged by several Quranic verses that 
the universe has been created by God in 
six days. In the exegeses of these verses, 
there are a number of different opinions 
about the meaning of “Six Days” and 
there are different explanations of the 
gradual creation of the universe and its 
inconsistency with the notion of divine 
omnipotence. According to Mullā Sadrā, 
“Six Days” means six “divine days” 
which is equal to 1000 mundane years. 
His idea about this issue, which is one of 
his innovations, is founded on the theory 
of the Substantial Motion. In this article, 
after reviewing Shiite and Sunni exegeses 
of aforesaid verses, I shall describe Mullā 
Sadrā’s idea about the issue. 

Keywords: Creation, The Substantial 
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 همقدم

 است آمده نکته اين «کريم قرآن» از متعددّى آيات در
 آنچـه  و زمين و ها آسمان ،روز شش در ،خداوند که
 ،است. بـرای نمونـه   آفريده ،شده واق  هاآن ميانرا 
إ َّ ربَّکةمُُ اللهُ امّةهي خةةلََ َ امسّةا وا ِ وَ    »فرمايد: مي
 9در آيـة   (.19 )اعراف/ آية« لأرضَ فی سةتِةّ ِ أحّ ما

 سـورة  9 ، و آيـة هـود  سـورة  2، آيـة  يـونس  سورة
در بعضـي از  . همين معني ذکر شده استحديد نيز 

-ها و زمـين، آنچـه ميـان آن   آيات، علاوه بر آسمان

اللهُ امهّي خةلََ َ »شده، و فرموده است: اضافه  ستها
« ةهَاُ  فةی سةتِّةة ِ أحّة م   امساّ وا ِ وَ الأرضَ وَ م  بةَین

 91 و آيـة  ،سجده سورة 9 (. در آية14)فرقان/ آية 
 ق نيز همين مضمون تکرار شده است. سورة

 از چنـد جهـت مـورد ابهـام     آيـات  اين تفسير
 مختلفـى  نظرات ت،سنّ اهپ و شيعه ميان در واست 

. گرديـده اسـت   ابهامات اين آيات مطـرح  برای حپّ
 نکـاتى  نيـز  اطهار) ( ائمة از منقول روايات حتي در
 نکـات،  آندليـپ   بـه  ،شـيعه  علمـاى  که دارد وجود
 .اند داده ارائه آيات از مختلفى تفاسير

 ايـن آيـات   ابهام در تفسير گوناگون هاى جنبه
 :است چنين

 روزهــاى آيــا چيســت؟ روز شــش از مقصــود( 5
 آن، وسـيلة   بـه  اکنون کهـ  زمين به مربود معمولى
 يـا اسـت؟   مقصودـ  کنيم مى محاسبه را ماه و سال

 ،اين؟ روزهای معمـولي در زمـين   از غير روزهايى
بر اساس هر بار طلو  خورشيد يا فجر آغاز شـده  

از يابد. در بسياری و با غروب يا مارب خاتمه مي
و رود روز به کار مـي موارد نيز روز به معنای شبانه

 گردد.تا ابتدای روز بعد محاسبه ميروز از ابتدا 
روزهـا   ،زمـين  و ها آسمان خلق از قبپ چگونه( 7

 است؟ شده گيرى اندازه
 زمـين  و ها آسمان همة است قادر که خداوندى( 9
 هـا آن آفرينش براى چرا بيافريند، لحظه يک در را

 ؟گذاشت وقت روز شش

   آیات تفاسیرـ 2

 هـا  پرسـش  ايـن  بـه  پاسـخ و  بررسىمفسرّين، در 
اند کـه در ادامـه، بـه ترتيـب     نکاتي را توضيح داده

 شوند.بررسي مي

 ـ مقصود از شش روز چیست؟1ـ1
 همان ،مقصود که معتقدند مفسرين از برخىالف( 
 اهپ علماى از. ماست ميان متداول زمينى روزهاى

به مجاهد نسبت داده شده اسـت   عقيده اين ت،سنّ

ــي، ) و هیةةلإ إ  هةةهه  »(: 975: 9، ج5994طوس
امست  أح م هی الأحد و الاثنین و امثلاث ء و الأربع ء و 

امجاع ،  امخل  فی حتمامخای  و امجاع ، ف جتاع ما 
. البتـه ذکـر   «فی هت  مج هدة  فلهم  سایٌ جاع 
از جملـه   ،ممکـن اسـت مجاهـد    خواهد شـد کـه  

 .اندباشد که نظری بر خلاف اين داشته کساني
در نيـز   بـاقر) (  و صادق امام از حديث چند

 اسـتفاده پاسخي  چنينها دست است که از متن آن
را  ايـن نـو  روايـات    ،البته شارحان شيعه؛ شود مى
 اند:تأويپ کرده« قرآن کريم»همانند نيز 

 (ع)سَاعٌُِْ أبََ  عَ ْداِملَّاِ إاملَّاِ بْنِ سِنَ  ٍ هَ  َعَ ْد ـ1
إِ َّ املَّاَ خَلَ َ امْخَیْرَ حَتْمَ امْأَحَدِ وَ مَ  کَ  َ مِیخَْلُ َ » إ حَقُت ُ

امْةإِثْنَیْنِ خَلَة َ   امشَّرَّ هَ ْلَ امْخَیْرِ وَ فِةی حَةتْمِ امْأَحَةدِ وَ    
لَ ثَة ءِ وَ خَلَة َ   ی حَةتْمِ امثّ امْأَرَضِینَ وَ خَلَ َ أَهْتاَتَهَة  فِة  

امسَّاَ واَ ِ حَتْمَ امْأَرْبعَِ ءِ وَ حَتْمَ امْخَاِی ِ وَ خَلَ َ أَهْتاَتَهَ  
خَلَ َ امسَّا وا ِ إ »وَ ذَمِ َ هَتْمُاُ عَبَّ وَ جَلَّ ،حَتْمَ امْجاُُعَ ِ

 .««ضَ وَ م  بَیْنَهُا  فِی سِتَّ ِ أحََّ مٍوَ امْأَرْ
ان گويد: شـنيدم از امـام   ه بن سنعبداللّترجمه: 

همانا خداوند خير و خوبى را »فرمود:  که(  )صادق
و  شنبه آفريد و خدا چنان نبود کـه شـرّ  کدر روز ي

و در روز  .بدى را پـيش از خيـر و خـوبى بيافرينـد    
و در روز  دآفري ـهـا را  زمـين  ،شـنبه و دوشـنبه  کي
هـا  و آسـمان  .ها را آفريدت و روزى آنقوّ ،شنبه سه

هـا را در  را روز چهارشنبه و پنجشنبه آفريد، و قوت
و اين اسـت گفتـار خـداى     ،روز جمعه خلق فرمود
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هـا و زمـين و آنچـه را در    آفريد آسمان»: و جپّ عزّ

، 1399کلينـي،  « )«ست در شـش روز ا آن دو انيم
 .(142: 9ج

رِواَحَ ِ مُسَاَّدِ بْنِ إِسْاَ عِیلَ بْنِ بَبِحةعٍ عَةنْ    فیِ ـ2
عَةنْ أَبِیةاِ عَةنْ أَبِةی      مُسَاَّدِ بْنِ حَعْقُةتبَ عَةنْ شُةعَیْبٍ   

 سَ حَةةرْووُ َ أَ َّ إِ َّ امنَّة  إهُلْةةٌُ مَةاُ »هَة  َإ   (ع)عَ ْدِاملَّةاِ 
عِشْةرحِنَ   نْ شَهْرِ رَمضََ  َ تِسْعَ ً ومَ  صَ مَ مِ (ص)امنَّ ِیَّ

مَة  صَة مَ    ،کَةهبَُتا » إهَ  َ .«حَتْم ً أَکْثَرُ مِاَّ  صَ مَ ثلََ ثِینَ
 .إِمَّ  تَ مّ ً وَ مَ  تَکتُ ُ امْفَةراَئُُِ نَ هِصَة ً   (ص)رَسُت ُ املَّاِ

مِ ئَ ٍ وَ سِتِّینَ  إِ َّ املَّاَ تَ َ رَکَ وَ تعََ مَى خَلَ َ امسَّنَ َ ثَلَ ثَ
امْةأَرضَْ فِةی سِةتَّ ِ أَحَّة مٍ      حَتْم ً وَ خَلَة َ امسَّةا وا ِ وَ  

 فَ مسَّةنَ ُ ثَلَة ثُ   .مِ ئَ ٍ وَ سِتِّینَ حَتْم ً فَسَجَبَهَ  مِنْ ثَلَ ثِ
مِ ئَ ٍ وَ أَربَْعَ   وَ خَاْستُ َ حَتْم ً وَ شَهْرُ رَمَضَة  َ ثَلَة ثُت َ   

وَ  ،«وَ مِتُکاِْلُةتا امْعِةدَّةَ  » إ حَتْم ً مِقَتْ ِ املَّةاِ عَةبَّ وَ جَةلَ   
مْکَ مِلُ تَ مٌّ وَ شَتَّا   تِسْعَ   وَ عِشْروُ َ حَتْم ً وَ ذُو امْقَعْدَةِ ا

  وَ واعَةدنْ  مُتسةى  » إثَلَ ثتُ َ حَتْم ً مِقَتْ ِ املَّاِ عَبَّ وَ جَلَّ
 .«فَ مشَّهْرُ هَکَهاَ ثُمَّ هَکَهاَ ،«ثَلاثِینَ مَیْلَ ً

در روايـت محمّـد بـن اسـماعيپ بـن      ترجمه: 
محمدّ بن يعقوب، از شعيب، از پـدرش، از  بزي ، از 
کـردم  ض به آن امـام عـر   :آمده است(  )امام صادق

هاى بيسـت   کنند که روزهمردم چنين روايت مي» که
هـاى   از روزه ،ماه رمضـان ( در  )پيامبر ةو نه روز

(  )امـام  .«سى روزه آن حضرت افزون بـوده اسـت  
رسول خدا جز به نحو کامـپ   .اند دروغ گفته»فرمود: 

و تمام روزه نگرفتـه اسـت، و فـرائن و واجبـات     
سال را  ،زيرا خداى تبارک و تعالى ؛شودناقص نمي

ها و زمين را سيصد و شصت روز بيافريد، و آسمان
را از دخـول   در شش روز خلق کرد، و آنگـاه سـال  

اين سال سيصد و پنجاه بنابر .در اين شمار بازداشت
 ؛است، و ماه رمضـان سـى روز اسـت    روزو چهار 

وَ »آن فرمـوده اسـت:    ةزيرا خداى عزّ و جپّ دربـار 
است، و شـوال  و کامپ به معنى تمام  ،«متِکُاْلِتُا امعْدَِّةَ

زيـرا   ؛القعده سى روز اسـت یبيست و نه روز، و ذ

وَ واعَةدنْ   »آن فرموده است:  ةخداى عزّ و جپّ دربار
بيسـت و نـه     گاهى ،اين ماهبنابر .«ثلَاثیِنَ میَلَْ ً  متُسى

يعنـى يـک مـاه تمـام      ؛روز و گاهى سى روز است
ماه رمضان هيچ گـاه نـاقص    .قصاست و يک ماه نا

 «گــرددشــعبان هــيچ گــاه تمــام نمــي شــود، ونمــي
 (.529: 7، ج5999صدوق، )

کنـد مـاه   که بيان مي ، از آن جهتاين حديث
بـه همـراه تعـداد     ،رمضان همواره سي روز اسـت 

فقهـای  ميـان   يگری از احاديـث، مـورد اخـتلاف   د
را  کسي آن شيعه بوده و بعد از شيخ مفيد، معمولاً

 نپذيرفته است.
إِ َّ »هَة  إَ   (ع)امصَّ َّ حِ بنِْ سیََ بَ َ عنَْ أبَیِ جعَفْرٍَـ 9

املَّاَ عبََّ وَ جلََّ خلََ َ امشُّهتُرَ اثنَْةیْ عشََةرَ شَةهرْاً وَ هِةیَ     
وَ ستُِّت َ حتَمْ ً فسَجَرََ منِهَْ  سِةتَّ َ أحََّة مٍ خلََة َ    مِ ئَ ٍ  ثلََ ثُ

 .«فاَنِْ ثمََّ تقََ صرََ ِ امشُّهتُرُ ،فیِهَ  امسَّاَ واَ ِ وَ امأْرَضَیِنَ
نقـپ   ( )امام پنجمصباح بن سيابه از ترجمه: 
مـاه  هـا را دوازده  خـدا مـاه  » :فرمودکرده است که 

ولى آن شش  ؛آفريده که سيصد و شصت روز باشد
هـا و زمـين را   آسـمان  ،هـا  روزى که خداوند در آن
کم  هابرخى ماه و،و از اين ر ،آفريد از آن بيرون شد

 .(491: 2، ج1413)صدوق، « شد
 از کدام هرکه  معتقدند مفسرين از رخىب( ب

 در هک ـ چنـان  ؛سـال  هزاراست با  معادل روزها آن
 پروردگـارت  نـزد  در روز هر»: ه استدفرمو  اى آيه

 شـما  کـه  اسـت  ايىه ـسال آن از سال هزار همانند
ضـحاک   از نظـر  ايـن (. 92/ آية )حجّ «شماريد مى
جـوزی  و ابن (9: 57، ج5951طبری، ) شده نقپ

 ؛نـد افقمفسرين در اين نظر متّ معتقد است که همة
ع  سإ مقدار کةلّ حةتم مةن     ه   ابن»گفته است: و 

کعةب، و مج هةد، و   تل  الأح م أمف سن ، و با هة    
عباس يعني ابن ؛« امضّسّ ک، و لا نعلم خلاف  فی ذم 

هـزار سـال    ،: مقدار هـر روز از آن ايـام  فته استگ
نيـز  اک و اين نظر را کعب و مجاهد و ضحّ ؛است
 شناسـيم نمـي  اند و هيچ مخالفي در اين بـاره گفته
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اين (. بر اساس 123: 2، ج1413)ابن الجوزی، 
لي کـه  اوّ است نظرية ممکنتوان گفت که مينقپ 

دقيـق نباشـد و    ،شيخ طوسي به مجاهد نسبت داده
 مقصود مجاهد نيز ايام عادی نباشد.

از  مقصــود کــه اســت معتقــد رازى فخــرج( 
 چيزى حالى هر در که است حال شششش روز، 

فِةی سِةتَّ ِ أَحَّة مٍ    : »گفته استوی  .استشده  آفريده
ره هةت  علیا و حقرّ امهي حد ّ إش رة إمى ست  أطتار، و

امارات من الأح م لا حاکن أ  حکت  هت امافهتم فی  أ ّ
امیتم ع  رة فی املغ  عن زم   مکةث   وضع املغ ، لأ ّ

امشا  فتق الأرض من امطلتع إمى امغروب، و ه ةل  
امیةتم   مکنّ .وا  مم حکن شا  و لا هار خل  امسا
لالة  ابةن   حتم حتمةد م  إحق   ؛رات با امتهٌحطل  و حُ

حکت  سرور عئیم و حتم حات  فةلا  حکةت  حةب     
ن فقٌ امتلاتة أو امات  میلا و لا حتعةیّ شدحد، و إ  اتّ

ت ا أرات ب میتم مجةرّ ذم  و حدخل فی مرات امع هل لأنّ
إذا علاٌ امس   من إض ف  امیتم إمى . امسین و امتهٌ

 «. الأفع   ف فهم م  عند إطلاق امیتم فی هتما سِتَّ ِ أحََّ م
الـت  اشاره به شش ح ،در شش روز»ترجمه: 

که محـال اسـت   است و آنچه دليپ بر آن است اين
ايام، همان معنايي باشد که از وض  زبان  مقصود از
عبـارت   ،در زبان «روز» ؛ زيرا کلمةشودفهميده مي

است از قرار گرفتن خورشـيد بـر بـالای زمـين از     
هنگــام طلــو  تــا غــروب، در حــالي کــه قبــپ از  

و ماهي نبـوده اسـت.   شيد خور ،هاآسمانفرينش آ
شـود و مقصـود از آن، وقـت    ق مـي اطلا «روز»اما 
گويند: روزی که برای پادشاه پسری به دنيـا   است.

و روزی که فلاني  ؛آيد، شادی عظيمي خواهد بود
بميرد، اندوهي شديد خواهد بود، گرچه ولادت و 
مر  در هنگام شب رخ دهـد و لازم نيسـت روز   

؛ د. و چنين حالتي در مقصود عاقپ داخپ استباش
م و وقـت اسـت.   زيرا مقصود از روز، فقـط هنگـا  

اضافه شدن روز به افعـال   چون وضعيت را دربارة
در  «روز»آنچه را در اطلاق درک کن دانستي، پس 

)رازی، « شـش روز  :که فرمـود  کلام خداوند است
 (.517: 71تا، جبي

هـا و زمـین    ـ چگونه پیش از خلقـت آسـمان  2ـ1
  گیری شده است؟اندازه« روز»

 است خلق مدّت آيه، مقصود: اند گفته برخىالف( 
 در کـه آن نـه  اسـت؛  روز شش مقداربا  مساوى که

 شب و روز ،گرفته مى صورت خلق که زمان همان
 نظريـه  ايـن  بـه ، طبرسـى  و طوسى شيخ. است بوده

 قهاة  خلَ  اانّ»است: شيخ طوسي گفته  .اندمعتقد بوده
: 1، ج5994)طوسـي،   «فی هها اماقدار مةن امبمة    

فِةی  »و طبرسي نيز از او پيروی کرده است:  (؛915
 «سِتَّ ِ أحََّ مٍ أي فی مقدار سةت  أحة م مةن أحة م امةدنی      

 (.917: 9، ج5951طبرسي، )
 خلـق  ايـام  در مـلاک  که معتقدند برخىب( 
 حرکـت  از کـه  اسـت  روزهايى زمين، و ها آسمان
 و گانـه هفـت  هاى آسمان و آيد مى پديد اعلى فلکِ
 خلـق  آن از بعـد  و ،دارنـد  قـرار  آن زيـر  در زمين
چنـين بيـان   فـين کاشـاني   اين نظريه را  .اند شده

تتاة حب   ا  تتقةدّر و الأح م انّ ا ّ إإ  هیل: »کرده است
وا  و الأرض فةی   بسرک  امفل  فکیف خلقٌ امسا

من ط تا حب الأح م  إهلن  ؟!الأح م اماتا حبة ه ل تا حبه 
و تقةةدّره  انّاةة  هةةت حرکةة  امفلةة  الأعلةةى تو    

وا  امس ع و اماخلتق فی الأح م اماتا حبة انّاة    امسا
وا  امس ع و الأرض و مة  بینهاة  تو  مة      هت امسا

متقةدم اماة ء امةهي     ؛فتهها  و لا حلبم من ذم  خلاء
 «.خل  منا امجایع على امجایع

م تنهـا بـه واسـطة    اگر گفته شود: ايا»ترجمه: 
گيری شده و از يکـديگر متمـايز   حرکت فلک اندازه

ها و زمين در روزهای شوند، پس چگونه آسمانمي
 انـد، ها از هـم آفريـده شـده   متمايز، قبپ از تمايز آن

 ،هاآن گيریيم: ملاک در تمايز ايام و اندازهپاسخ ده
هـای  حرکت فلک اعلي است؛ نه حرکـت آسـمان  

، همـان  در ايام متمايز آفريده شدهگانه. آنچه هفت
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زمين است و آنچـه ميـان   و  ،گانههای هفتآسمان
ايـن   ها قرار دارد. لازمةهاست؛ نه آنچه فوق آنآن

زيرا آبي که همـه   ؛نظر آن نيست که خلأ پديد آيد
  «م اسـت بر همه چيز مقـدّ  ،چيز از آن آفريده شده

 .(799: 7، ج5959فين کاشاني، )

 آفرینش الهی این مدتّ طول کشیده است؟ـ چرا 3ـ1
 را زمـين  و هـا  آسمان همة است قادر که خداوندى

 بـا  فقط ،الهى آيات طبق و کند خلق لحظه يک در
 بخواهــد را آنچــه هــر ،)بــاش( «نکُــ» کلمــة يــک
 ؛92آيـة   /عمـران  آل ؛552 / آيـة )بقـره  آفريند مى
 را مـدتّى  چنين چرا ؛(91آية  /غافر ؛29آية  /انعام
 بـه  پاسـخ  در اسـت؟  کرده صرف هاآن خلق براى
 خلاصـة  کـه  شده مطرح نظريه چندين ،اشکال اين
 :نقپ کرده است جوزى  ابن را نظريهپنج 
 انجـام  کـارى  روز هراست  خواسته مى داوند( خ5
 .شمرند بزر  را آن ملائکه تا ،دهد
 آدم بنـى  و آدم خلق براى لازم مقدمات چه هر( 7

 ـ بـه  بيشـتر  ملائکه ،کشيد مى طولبيشتر   او تاهميّ
 .بردند مى پى
 خلـق  و ؛الهـى  قـدرت  نشان دهندة دفعى خلق( 9

 خداونـد  اسـت.  الهـى  حکمـت  علامـت  تدريجى
 .دهد نشان را خود حکمت است خواسته

 کـه  بيـاموزد  هـا  انسان به است خواسته خداوند( 9
 و تسـرّ   تـا  اسـت  بهتـر  حوصله و صبر کارها در

 .عجله
 شـايد  کـه  دارد وجود شبهه اين دفعى خلق ر( د1

 در کـه  صـورتى  در ؛باشـد  طبـ   روى از يا اتّفاقى
 مـؤثرّ  ،اختيـار  کـه  اسـت  مشـخّص  تدريجى خلق
 .(599: 9، ج5992)ابن الجوزی،  باشد مى

 شـده  نقـپ  مأمون به پاسخ در رضا) ( امام از
 دهد، نشان ملائکه به کهآن براى ،خداوند کهاست 
میئُهِةرَ  » آفريـد:  يکـى  يکـى  هـا و زمـين را  آسمان
طبرسـي،  ) «م  حخَلُقا منه  شَین ً بعةد شةیء   ملالائک ِ
 شـده  نقپ اميرالمؤمنين) ( از .(957: 7ج، 5919

 مَنـاى اُ بـه  را مـدارا  کـه آن براى ،خداوند کهاست 
 و نـداد  انجـام  سـرعت  با را کار اين بياموزد، خود
« لاُمَن ئِةا جَعَل الأن ةَ و اماُداراةَ أمثة لاً  » :نکرد عجله

 .(719: 5، ج5919)طبرسي، 

 بـه  کـه اسـت   شـده  نقـپ  بلخى از مقابپ، در
 يـک  در زمـين  و هـا آسمان خلق اصلاً ،وى عقيدة
ين ه جمـ  بـين ضـدّ   ک ـچنان ،نداشت امکان لحظه

ک امکان ندارد ممکن نيست و حرکت بدون متحرّ
. اما شيخ طوسـي در  (999 :1، ج5994طوسي، )

هها امةهي ذکةره غیةر    : »گفته استنقد کلام بلخي 
وا  و الأرض خل  امجتاهر  خل  امسا لأ ّ ؛صسیح

بتهةٌ تو  وهةٌ،    و اختراعه ، و امجتاهر لا تختصّ
اختراعه  فیا م  مم حکن فیا  مةم   فلا ح   إلا و حصحّ

 عراض امتی لا حصحّم  ذکره فی الأ ا  حصحّنّإحب . و 
غیةره    و م  حستسیل جاعا ملتض ت، فأمّة أعلیه  ام ق ء 
 «.ذم  فیا فلا حصحّ

زيــرا  ؛ايــن ســخن صــحيح نيســت»ترجمــه: 
از خلـق  اسـت  ها و زمـين عبـارت   آفرينش آسمان

و چون جواهر اختصـا   ها، جواهر و ساختن آن
به وقت خاصي ندارند، پـس هـيچ زمـاني نيسـت     

 ،که خلق جواهر در آن زمان ممکـن اسـت  مگر آن
، که در ازل نباشـد. آنچـه بلخـي گفتـه    به شرد آن
کـه امکـان بقـاء    صحيح است اعراضي  فقط دربارة

هـا  جمـ  آن  ،ندارند و اعراضي که به دليـپ تضـاد  
. مقصود شـيخ طوسـي   «هانه غير آن؛ ممکن نيست

تـوان  آن است که اعراضي را که باقي نيستند نمـي 
به طـوری کـه بعـد از آن     ،در يک لحظه خلق کرد

هـا  اما جواهر که امکان بقـاء بـرای آن   ؛باقي بمانند
فراهم است، ممکن است در يک لحظه خلق شـده  

 و پس از آن باقي بمانند.
انـد کـه امـور    اخوان الصـفا نيـز معتقـد بـوده    

مثپ جسم مطلق، افلاک، اشـکال فلکـي،    ،جسماني
زيـرا   ؛شـوند ها و زمين به تدريج خلـق مـي  آسمان
از غلـي    ،گذرد تا اجسام لطيـف طولاني مي يزمان
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و اجـرام   ،اشـکال فلکـي پديـد آيـد     ،پيرايش شود
ــد   ــردی درآي ــه گ ــوراني ب ــتارگان ن ــر  ،س و عناص

و نظام عالم جسماني  ،چهارگانه از هم متمايز شود
و به همين جهـت خداونـد فرمـوده     ؛تشکيپ شود

 ها و زمين را در شش روز آفريـده است که آسمان
همانند هزار سـال   ،و هر روزی نزد خداوند است.

ولـي امـور    ؛شـماريد ما مـي از ايامي است کـه ش ـ 
 ـ  ،روحاني عقلاني  ـ همانند عقـپ فعّ ي، ال، نفـس کلّ

با فرمـان الهـي    ،های مجردهيولای اولي و صورت
بدون زمـان و مکـان و بـدون هيـولا و بـه       ،«کُن»

الأمتر امط یعی   إ ّ» يابند:ق ميصورت ناگهاني تحقّ
أحدثٌ و أبدعٌ على تدرحج مرّ امدهتر و الأزمة  ،  

امهیتمى امکلّی، أعنی امجسم اماطلة ، هةد    و ذم  أ ّ
أتى علیا تهر طتحل إمى أ  تاخُّ و تایّب املطیةف  
منا من امکثیةف، و إمةى أ  ه ةل الأشةک   امفلکیة       

 ف ، و ترکّب بعضه  فةی جةتف بعةُ، و    امکرحّ  امشفّ
إمى أ  استدار  أجةرام امکتاکةب امنّیّةرة، و رکةب      

 ةٌ  ربع ، و ترتّب  الأرک   الأمراکبه ، و إمى أ  تایّ
امدمیل علةى ذمة  هتمةا     مرات ه  و انتئاٌ نئ مه . و

و  ؛«خَلَ َ امسَّا وا ِ وَ امْأَرْضَ فِی سِةتَّ ِ أحََّة مٍ  »تع مىإ 
وَ إِ َّ حَتْم ً عِنْدَ رَبِّة َ کَةأَمْفِ سَةنَ ٍ مِاَّة      »هتما تع مىإ 

فأم  الأمتر الإمهی  امروح نی  فسدوثه  تفعة    «.تَعُدُّو َ
ة مرتّ   منتئا  بلا زم   و لا مک   و لا هیتمى واحد

و الأمةةتر . «کُةةنْ فَیَکُةةت ُ»ذا  کیةة  ، بةةل بقتمةةاإ 
امروح نی  الإمهی  هی امعقل امفعّ  ، و امنف  امکلی ، و 

)اخـوان الصـفاء،   « امهیتمى الأومى، و امصّتر اماجرّتة
.(322: 3، ج1412  

 ـ دیدگاه صدرالمتألهین1

 زمين و ها آسمان خلق که است معتقد نيز ملاصدرا
 نيازمند بلکه نيست، نمکم آنى و دفعى صورت به

گفـت  بايد  چنين ،وى کلام توضيح در. است زمان
کـه تحقّـق    است گرديده بيان حرکت بحث درکه 

است که موجـودی  حرکت در يک مقوله بدين معن
رنـگ( تاييـر    ت خـود )مـثلاً  جسم( در کيفيّ )مثلاً
آيـد  حالتي پديد مـي ، جسمکند؛ يعني برای آن مي

، هادارای رنگي است که آن رنگ ،که در هر لحظه
؛ يک نام داشته باشند به دليپ مشابهتممکن است 

مـا تاييـر    ،و در نتيجـه دارند ت و ضعف شدّولي 
رنگ را به صـورت يـک حرکـت اشـتدادی درک     

، در شود که جسمکنيم. در اين صورت گفته ميمي
 مقولة کيف حرکت کرده است.

 ،شـود  مـى  واقـ   هـا آن در حرکت که مقولاتى
 .زمـانى  دفـر  و ،آنـى  ددو نو  فرد هستند: فر داراى
 ـ يـک لحظـه   در کـه  هستند افرادى آنى افراد  قتحقّ
 ،«آن» و لحظه زيرااست؛  بالقوهّ هاآن وجود و داشته
يـک موجـود    ، فقطلحظه. ندارد بالفعپ قتحقّهرگز 

وهمي است و آنچه بالفعپ در عـالم خـارج تحقـق    
 یموجـود  کنـد عبـارت از زمـان اسـت کـه     ا ميپيد

 دارای امتداد است.
 يـک  کـه  اسـت  صورت اين به زمانى افراداما 

 طـول  در. دياب مى قتحقّطول زمان  در ،مقوله از فرد
ــ فــرد يــک کــه مــدتّى ــر دارد، قتحقّ را در آن  تايي

شود ولي اين تاييرات موجب نمي کنيم،مشاهده مي
پـس  ديگری به جای آن پديـد آمـده باشـد.    که فرد 
 آن وجـودىِ  مشخصّات جمله از ق،تحقّ مدتِّ طول
 به تعبيری، يک فـرد خـا ّ  . شود مى محسوب فرد

 ـ با ماهيت مشـخّ  ت شخصـي آن دارای  ص کـه هويّ
 ق دارد.زمان مشخص است، تحقّ

ا ارائـه  ريه که از سوی ملاصدرنظ اين مقابپ در
از  د آنـى متعدّ افراد که است آن مشهور نظرية ،شده

هستند و  قتحقّ حال در درپيپي طور ت، بهآن ماهيّ
 رکت است.به معنای حد، ق افراد متعدّهمين تحقّ

، بودند کـه حرکـت  در گذشته، فلاسفه معتقد 
 ـفقط در چهار مقولة   ـکميّ و متـي   ت، أيـن ت، کيفيّ

دی اثبـات  متعـدّ  ادلّة، با اما ملاصدرا ؛شودواق  مي
کرد که علاوه بـر ايـن چهـار مقولـه، حرکـت در      

 ــ ــز تحقّ ــماني ني ــت جس ــام آن را طبيع ق دارد و ن
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 جـوهرى،  حرکـت  طبـق  ناميد.« حرکت جوهری»
 حـال  در نيـز  جسـماني عـالم   کپّ جسمانىِ جوهر
 .شـود  مـى  قمتحقّ آن دار زمان افراد واست  حرکت
 جـوهر  و هستى همة به مربود قاعده اين بنابراين،
 .باشد مى مادّى جهان

 صـورت  ايـن  بـه  دار زمـان  افراد وجود نحوة
 در. شـوند  نمى جم  يکديگر با آن اجزاى که است
 ــ کـه در وهـم مـا،      جـزء  يـک  لحظه، هر ت هويّ

 همان در و يافته قحقّمستقپ از بقيه اجزاء دارد ـ ت 
 يـک  يعنـى  اسـت؛  شـده  معـدوم  جزء يک ،لحظه
 و زمـان  طـول  دربـالقوه   اجزايى ،دارزمان موجود
 موجـود  درپـي پـي  کهدارد  زمان هایانقسام مطابق
آن کـه   ، گذشتگان معتقد بودنددر مقابپ. شوند مى
 بالفعپ موجودند. ،اجزاء

ــوانيم مــى هنگــامى  موجــودِ فــلان» بگــوييم ت
 آن اجـزاى  همـة  کـه  «شـد  موجود و خلق دار، زمان
 و باشـند  شـده  معـدوم  و شـده  موجـود  يکـى  يکى
 آن از قبـپ  تـا . شـود  موجـود  هـم  آن جـزء  آخرين
 ؛«شـده  موجود زماندار موجودِ فلان» گفت توان نمى
 .دانست آمدن پديد حال در را آن توان مى فقط بلکه
 دارزمـان  موجودِ يک مادىّ، جهان کپّ که ىآنجاي از

 ـ مى قحقّت مرور به که است  کـه  هنگـامى  تـا  و دياب
 تـوان  نمى د،يابن قحقّت زمان طول در آن اجزاى همة
 بــه آن خلــق پــس ناميــد؛ مخلــوق و موجــود را آن

 تدريجى آن خلق بلکه نيست، نممک دفعى صورت
 مقـدار  هـر . دارد بستگى آن وجود مدتِّ به و است
 بـه  نيز آن خلق و حدوث بکشد، طول آن وجود که

 .کشد مى طول مقدار همان

ايـن   که است معتقد ملاصدرا مقدمات، اين با
 روز شـش ند کـه  نيستبيان اين معنا  درصدد آيات،
 و شـوند  سـاخته  زمـين  و ها آسمان تا کشيده طول
 هـزاران  روز، شـش  طـىّ  در هـا آن ساختن از پس
 مقصـود  بلکـه  ؛اسـت  کرده پيدا ادامه امروز تا سال
، زمـين  و ها آسمان عمر طول که است ينچن آيات

الف: ـ5999)صدرالدين شيرازی،  است روز شش
 (.47ب: ـ5999؛ همو، 11

بـه   ابراين، ملاصدرا در تفسـير ايـن آيـات،   بن
اسـت؛ يعنـي    سه سؤال گذشته پاسـخ داده از يکي 

تنها به سؤال سوم پرداخته است که چـرا خداونـد   
ت شش روز آفريد و در ها و زمين را در مدّآسمان

 يک لحظه خلق نکرد.
ال نخست کـه مقصـود از شـش    سؤ اما دربارة

 روز هـر  کـه  است ی معتقدتي است؟ وچه مدّروز 
 ربـوبى  سـال مقصود،  که است سال هزار از عبارت
. است سال هزار پنجاه که الهى سال مقابپ در است؛
زمان د از شش روز، شش هزار سال است که مقصو

وجودات جسماني يعني خلـق  ميان شرو  آفرينش م
اسـت؛  ) ( حضرت آدم) ( و زمان حضرت خاتم

 اند.مين ضبط کردهمنجّکه مورخّين برشمرده و چنان
از آنجا که تکميپ موجودات جسـماني بـا آفـرينش    

گردد، خداوند حضرت رسول اکرم) ( تکميپ مي
ات را تـا آن زمـان بيـان کـرده     انتهای خلق جسماني

 .(91تا: صدرالدين شيرازی، بي) است

 گیرییجهنت

طـول زمـان    روشن است که چنين تفسـيری دربـارة  
 ؛مورد قبول علم امروز نيست، ها و زمينخلق آسمان

ر کـه قبـپ از خلـق حضـرت آدم،     تصوّاين ه کچنان
 ها به دورة، و آغاز آفرينش آننبوده آسمان و زميني

گـردد، سـخن درسـتي    مي خلق حضرت آدم) ( باز
صـدرا   که است تفسيرى ،است مهم نيست. اما آنچه

 . بــه بــاور او،اســت داده دسـت  بــه اصـپ آيــات  از
ت شـش  ابتدا خداونـد در مـدّ   آن نيست کهمقصود 

هـا پـس از آن   ها و زمين را آفريـد و آن روز آسمان
آن است کـه طـول مـدت    ؛ بلکه مقصود باقي ماندند
 ، شش روز است.از ابتدا تا انتهای بقا ،هاآفرينش آن

ر تذکّ به هر حال، جناب فين کاشاني به حقّ
 متشـابه  آيـات در شـمار   آيـات،  اينداده است که 

 و بـوده  مشـکپ  بسـيار  آن درک که هستند« قرآن»
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)فـين   دارنـد  خبـر  آن تفسـير  از «قرآن» اهپ فقط
 .(799: 7، ج5959کاشاني، 

 منابع:

 .قرآن کریم

 زاد ق(.5992. )علـى  بـن ابن الجـوزی، عبـدالرحمن   
 تحقيـق . 9 و 7جلـد   .التفسـیر  علـم  فـ   المسیر
 .الفکر داربيروت:  عبداللَّه. عبدالرحمن بن محمد

رسـائل اخــوان الصــفا و  ق(. 5957. )الصــفااخـوان  
 .الاسلامی دار بيروت: . 9جلد  .خلان الوفا

 التفسـیر  تـا(. . )بـي عمـر  بـن  محمـد  فخرالدين ازى،ر
 .العربى التراث احياء دار بيروت:. 71جلد . الکبیر

المظ  ولتا(. صدرالدين شيرازی، محمّد بن ابراهيم. )بي
الـدين آشـتياني. مشـهد:    . تحقيق سيد جلالالاله ّة

 دانشگاه مشهد.

. تصـحيح  اسـرار اییـات  الف(. ـش5999) ــــــــــ
 .تهران: انجمن حکمت و فلسفة محمدّ خواجوی.

ـــ الشووها الالوبهب ووةللوواللب(. ـــش5999) ـــــــــ
ــدين . تصــحيح ســيد جــلال الم وو   لالسوولهک ّة ال

 آشتياني. مشهد: مرکز نشر دانشگاهي.

. 7جلد . الخصالق(. 5999صدوق، محمّد بن علي. )
اکبـر غفـاری. قـم: جامعـة مدرسـين      تصحيح علي

 حوزة علمية قم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 7جلـد  . من لا یحضره الفقیهق(. 5999) ــــــــــ
اکبـر غفـاری. قـم: جامعـة مدرسـين      تصحيح علي

 حوزة علمية قم.

د جل ـ. الاحتجـاج ق(. 5919طبرسي، احمد بن علي. )
تحقيق سيد محمّدباقر خراساني. نجـف: دار  . 7و5

 النعمان.

مجمع البیان فی ق(. 5951طبرسي، فضپ بن حسن. )
الاعلمـي   مؤسسة  بيـروت:  . 9جلد . تفسیر القرآن
 للمطبوعات.

جامع البیان فـی  ق(. 5951طبری، محمّد بن جريـر. ) 
تصحيح صدقي جميپ . 57جلد . تأویل آی القرآن
 الفکر.العطار. بيروت: دار 

التبیان فی تفسیر  (.ق5994طوسي، محمّد بن حسن. )
تحقيـق احمـد حبيـب قصـير     . 1 و 9جلد . القرآن

 العاملي. بيروت: دار احياء التراث العربي.

. تفسـیر الصـافی  ق(. 5959فين کاشاني، محسـن. ) 
 صدر. مکت  تصحيح حسين اعلمي. تهران: . 7جلد 

. 1جلد . الکافیق(. 5911کليني، محمّد بن يعقوب. )
ــي ــب  تصــحيح عل ــران: دار الکت ــاری. ته ــر غف اکب

 .الاسلامی 
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